بودنِ نبودن، وقتِ شَرم

مثلِ شرمِ گلشیری
که گفت:
ببخشید.

و این‌گونه است پس
این‌طوری این‌طوری
که پیش می‌رود مدام به پس
این قافله و
پیش می‌رود و بعد،
تکه تکه می‌کند
مرا، ترا، ما را
و بعد،
بیرون جهیدن از این صف
از مرگ
از زندگی
بیرون پریدن
از هر گونه
بودن
به مرگ
به زندگی
به هر گونه شکلی از اشکال
درگیرِ شدن و شدن و شدن
یک فصل
دو فصل
سه فصل
تمامیتِ فصول
زمستان و بعد
زمستان و بعد.

پس فکر می‌کنم من
که فکر می‌کنم من
و بعد،
مکثی در یک لحظه
که لحظه‌ای‌ست
از حرکتِ ناگهانی دست‌ها
چشم‌ها
پاها
و یک لحظه
درنگ
و یک لحظه
درنگ
و تمامی لحظه‌ها را
من،
به روایتِ تو
فکر می‌کنم
و بعد،
ما می‌نشینیم بر شاخه‌ی درختی و
ما
می‌نشینیم و
تبر
در دستان دیگری
می‌کوبد
بر درخت دیگری
و هی! ما درخت را عوضی گرفتیم و
وهم
دربرمی‌گیرد فضا را
وهم!

فکرش را بکن
مثلِ شرمِ گلشیری
که گفت:
نوبتِ من بود

و بودن
در آن لحظه تا من
تا
لحظه‌ی درنگ تو
کش آمد و کش آمد و کش آمد و
مکث،
نصیبِ تاریخ من است
از ما
از آن لحظه که گفت:
[bookmark: _GoBack]ببخشید.
